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DOR: 20.1001.1.20089589.1403.15.3.1.2 

 

بن اسحاق کندی  مندی یعقوبیی در امکان بهرهمطالعه

 از تعلیمات امام حسن عسکری)ع(

 محمدهادی توکلی

 چکیده
اهلآموزه الهیاتی  )علیهمهای  احتمالی بیت  منابع  از  یکی  میتوان  را  السلام( 

این منبع  فلسفة اسلامی در روزگار تکوین آن، قلمداد کرد. در راستای بررسی  

احتمالی، امکان مواجهة مستقیم برخی از حکمای مسلمان با ائمه میتواند سندی 

مهم در موجه بودن این احتمال، و بلکه محقق بودن آن، باشد. بررسی میراث 

بن اسحاق کم ما را به دو شاهد درمورد ارتباط ابویوسف یعقوبمتقدمین، دست

دو، بتصریح از کندی با امام حسن عسکری)ع( رهنمون میسازد. در یکی از این

با عنوان »یعقوب یاد شده و در دیگری، شخصی  با کنیه  کندی  بن اسحاق« 

دو شاهد های موجود در این ابویوسف، مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس داده

بودن مباحث بیان های تاریخی و همچنین نمایانو سنجش آنها با سایر داده

امام عسک امام)ع(  شده از سوی  با  ارتباط کندی  آثار کندی، امکان  ری)ع( در 

بسیار موجه بنظر میرسد و از اینرو، بررسی دیگر آثار کندی، و بلکه مکتوبات  

السلام( بیت )علیهمهای الهیاتی اهلسایر حکمای مسلمان، از حیث تأثر از آموزه

 امری معقول است.

 

  ؛ استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایرانmhtavakoli@rihu.ac.ir   

 

http://hop.mullasadra.org/Article/37394
http://hop.mullasadra.org/Article/48043
http://hop.mullasadra.org/Article/45116
http://hop.mullasadra.org/Article/45116
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ابوزید  :  کلیدواژگان کندی،  عسکری)ع(،  خداوند امام  رؤیت  قرآن،  بلخی، 

 متعال.
* * * 

 مقدمه

زمین و بتبع آن، شاگردان شرقی آنها در بسیاری از آثاری که مورخان فلسفه در مغرب

یی اند، همواره اصرار بر معرفی فلسفة اسلامی بعنوان ملغمهدرباب فلسفة اسلامی نگاشته

بعنوان ،  اسلامی  ةفلسفدقیق  بازشناخت  از فلسفة یونانی و اسکندرانی بچشم میخورد، اما  

دانشی که از »موجود بما هو موجود« بحث میکند، گویای آنست که مسائل بسیاری توسط  

  ، تا رقم خورده است  آنهامسلمان پدید آمده و نوآوریهای بنیادین بسیاری توسط  حکمای  

نگاران فلسفه بدانجا که بر اساس بررسیهای دقیقتر نسبت به فلسفة اسلامی، برخی از تاریخ

بر   ناقض ادعایی باشد که  میتوانداسلامی«    ةتحقق »فلسف  اند که از معاصرین، تصریح کرده

آن   حاشیهاساس  صرفاً  فلسفه  تاریخ  فلسفیتمامی  بر  )نتون، افلاطون    ةی  میگردد  تلقی 

1397 :13.) 

، در ایجاد نوآوریهای فلسفی قرآن کریمبیتردید قرائت، تدبر و انس حکمای مسلمان با  

الهام درباب  بسیار  آثاری  نگارش  و  بوده،  بهره  قرآنبخش  آیات  و  از  آثار   قرآنجستن  در 

السلام(، در های حکمی ائمه )علیهم فلسفی آنها، بخوبی این ادعا را تأیید میکند. اما آموزه

بخش حکیمان اسلامی بطور معمول مورد غفلت قرار گرفته و یافتن حلقة بررسی منابع الهام

بر  این درحالیست که علاوه  نبوده است.  توجه  آنها چندان مورد  و  میان حکیمان  اتصال 

السلام( در آثار گرایشهای شیعی برخی از حکمای نخستین، استشهاد به کلمات ائمه )علیهم 

 (.232: 1375وان نمونه: عامری، برخی از ایشان دیده میشود )بعن

های اخیر بن اسحاق کندی است که در دههازجمله حکمای نخستین، ابویوسف یعقوب

مورد توجه جدی محققان قرار گرفته و آثاری درباب وی و آثارش نگاشته شده است. در  

پرداخته شده است )بعنوان   قرآنهای فکری کندی در  برخی از این آثار، به جستجوی ریشه

(. حال، با توجه به ادعاهایی که درمورد تشیع کندی مطرح شده 79ـ83:  1397نمونه: نتون،  

(، و نیز با توجه به معاصر بودن 313ـ314/  10  :1403  ن،یام؛  128:  1368طاووس،  است )ابن 
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وی با برخی از امامان، میتوان امکان مواجهة وی با آنها را از خلل گزارشهای تاریخی و  

یی میتواند ثمرات خوبی آزمایی آنها مورد بررسی قرار داد. اثبات تحقق چنین مواجههراستی

 ارمغان آورد.را در راستای روشنگری بخشهای مبهم از تاریخ فلسفه به

 گزارش نخست

ابن  نقل  اساس  )م  بر  مازندرانی  کتاب  588شهرآشوب  در  ابی ق(  آل  :  طالب مناقب 

  تناقض القرآن »اسحاق کندی« که فیلسوف عراق در روزگار خود بود، شروع به تألیف  

کرد و برای این کار، در خانة خود ماند. روزی یکی از شاگردان او، بخدمت امام حسن  

عسکری)ع( رسید و امام به او گفت: »آیا مرد رشیدی در میان شما نیست که استادتان  

دارد، بازدارد؟«. شاگرد گفت: ما از شاگردان او هستیم    قرآن کندی را از اشتغالی که به  

و چه در این مورد و چه در دیگر مسائل، چگونه میتوانیم بر او اعتراض نماییم؟ امام  

تا از طریق محبت  ارائه نمود  با کندی    حسن عسکری)ع( طرحی را به شاگرد  و انس 

راهی برای ورود به این مسئله را برای خود باز کند، و پس از ارائة این طرح به او گفت  

کلام اوست نزد تو آید، آیا ممکن است که مراد او از    قرآن که  که به او بگو: »اگر کسی 

صورت، کندی به تو خواهد  کلامش، غیر از آنی باشد که تو گمان کردی؟« و در این 

گفت که چنین امری ممکن است! زیرا او مردی است که اگر سخنی را بشنود آن را  

میفهمد. پس اگر امکان چنین امری را پذیرفت، به او بگو: تو چه میدانی! شاید متکلم  

از  قرآن به   اراده کرده باشد. پس  از معنایی که تو گمان کردی، معنایی دیگر را  ، غیر 

رفت و طرح پیشنهادی امام را برای امکان مطرح  ارائة این راهکار، آن شاگرد نزد کندی  

کردن اعتراض خود عملی کرد و درنهایت کلام امام را با او عنوان کرد. کندی چنین  

امری را بلحاظ لغوی محتمل دانست و مصرّانه از شاگردش خواست تا کسی را که وی  

یت میگوید که  را به این امر آگاه کرده، معرفی کند! شاگرد پس از طفره رفتن، در نها 

»ابومحمد« وی را بدین مطلب رهنمون ساخته است. کندی در پاسخ اشاره میکند که  

بیت   این  از  تنها  مطلبی  اکرم)ص(  ـچنین  پیامبر  برمی خاندان  هرآنچه  ـ  سپس  و  آید 

 ( 1) (. 424/  4:  1379نوشته بود را سوزاند )مازندرانی،    قرآن درباب تناقض در  
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 تحلیل محتوای گزارش

این گزارش، هرچند عنوان »اسحاق کندی« بکار رفته، اما از تعبیر »فیلسوف العراق در  

ق( 252ق( با کندی )حدود  260فی زمانه«، و نیز از معاصر بودن امام حسن عسکری )ع؛ م 

بن اسحاق کندی« مد نظر بوده و در ضبط نام »اسحاق«، در نقل  روشن میشود که »یعقوب

یا کتابت یا استنساخ گزارش، خطایی صورت گرفته است؛ بهرحال، از گزارش مزبور، موارد 

 ذیل قابل استنباط است:

 باور داشته است.  قرآن. کندی به وجود تناقض در 1

 اند. . برخی از شاگردان کندی، با امام حسن عسکری)ع( ارتباط داشته2

. امام حسن عسکری)ع(، کندی را میشناخته و به آنچه بدان اشتغال داشته، آگاه بوده 3

 و اصلاح دیدگاههای او را مدنظر داشته است.

را ـ4 امام حسن عسکری)ع(  ابومحمد. کندی،  یعنی  ایشان،  با کنیه  ـ میشناخته  گویا 

 السلام( معترف بوده است.)علیهم بیتاست و به علوّ مرتبت اهل

. کندی، بیان امام حسـن عسـکری)ع( را پذیرفته و نوشـتار خود را امحار کرده  5

 است. 

 اعتبارسنجی گزارش از حیث سند  

ق(  352بن احمد ابوالقاسم کوفی )م  نوشتة علی  التبدیلمصدر اصلی این نقل، کتاب  

نوشته در  آثارش  و  از وی  )ابنهای فهرستاست.  است  یاد شده  رجالیون  و  ندیم، نگاران 

نجاشی،  434:  1373؛ همو،  271ـ272:  1420؛ طوسی،  239:  1417 ؛ 265ـ266:  1365؛ 

(. نجاشی از این 355ـ362/  3:  1401؛ افندی،  64:  1380؛ مازندرانی،  82:  1364واسطی،  

(. این کتاب  265:  1365یاد کرده است )نجاشی،    التبدیل و التحریفنوشتار او با عنوان کتاب  

از این کتاب    المناقبشهرآشوب قرار داشته است؛ وی در موضعی دیگر از  در دسترس ابن 

، آن معالم العلماء(؛ و در  253/  2:  1379یاد کرده )مازندرانی،    الرد علی أهل التبدیلبا عنوان  

معرفی کرده است    الرد علی أهل التبدیل و التحریف فیما وقع من أهل التألیفرا با عنوان  

 (. 64: 1380)همو، 
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مذهب و مستقیم الطریقه بوده،  بر اساس برخی منابع مذکور، ابوالقاسم کوفی امامی 

و در این مدت آثار محکم و قویمی نگاشته است، اما در اواخر عمرِ خود گرایشات غالیانه  

ابن   ( 2) پیدا کرده  است.  نگاشته  این حوزه  در  را  آثاری  از تحقق  و  آگاهی  با  شهرآشوب 

(، گزارش مزبور را نقل کرده است  64:  1380چنین گرایشی درمورد این شخص )همو،  

، پیش از گرایشهای  الرد علی اهل التبدیل و بنظر میرسد این امر ناشی از آنست که کتاب  

ظهور   از  پس  کتاب  این  که  کنیم  فرض  اگر  حتی  است.  شده  نگاشته  وی  انحرافی 

یی وارد نمیشود،  گرایشهای غالیانه در او نوشته شده باشد، به اعتبار این گزارش خدشه 

یی برای جعل چنین خبری  چراکه نه در آن رنگ و بوی غلوّ دیده میشود و نه داعیه 

 بنظر نمیرسد. 

 متنی  اعتبارسنجی گزارش از حیث قرائن برون

در میان پنج مطلبی که از گزارش مزبور اصطیاد شد، دربارة مطلب اول، غیر از گزارش  

از جانب کندی ضبط    قرآن کریممورد بحث، گزارش خاص دیگری درمورد چنین نگرشی به  

ق( نقل کرده  328الانباری )م  ق( از ابن471، جز آنکه عبدالقاهر جرجانی )م  (3)نشده است

یابم! ابوالعباس  من در کلام عرب حشو می  (4)که کندی متفلسف به ابوالعباس المبرد گفت:

ام که عرب میگویند »عبدالله قائم«، یی؟ او گفت: دیدهبه او گفت: در چه مواردی آن را یافته

سپس میگویند »ان عبدالله قائم« و سپس میگویند: »ان عبدالله لقائم«، )در نتیجه( واژگان 

 (.206/ 1تا: تکراری است و معنا واحد )جرجانی، بی

دربارة مورد دوم، در این گزارش، هویت شاگرد کندی مشخص نیست. راقم این سطور، 

باشد؛ با   (5)ق(322بن سهل بلخی« )م  این احتمال را میدهد که این شاگرد، »ابوزید احمد

این دلیل که: بگفتة حموی، او در جوانی به عراق آمد و هشت سال در آن دیار بود و در  

وآمد میکرد. در این مدت، او نزد کندی علوم بسیاری همچون فلسفه، شهرهای آنجا رفت

( و بگفتة وی، بلخی در عراق گاهی 277/  1:  1414تنجیم و طب را فراگرفت )حموی،  

(، و بلکه بعضی 278کان یطلب الامام« )همان:    فتارة چنین بود که در پی امام میگشت »

ان ابازید فی اول امره کان خرج اند: »اساساً انگیزة او از سفرش به عراق را طلب امام دانسته
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بن (. البته »احمد277« )همان:  فی طلب الامام الی العراق، اذ کان قد تقلد مذهب الامامیة

( که برخی بر این 287ق( از دیگر شاگردان کندی است )همان:  286طیب سرخسی« )م  

، احتمال تشیع او را مطرح (6) اساس که او به معتضد توصیه کرد که معاویه بر منابر لعن گردد

 (.153/ 3: 1403اند )امین، کرده

دربارة، مورد سوم و چهارم گزارشی که پس از این ذکر میشود، در صورت صحت  

آن، میتواند قرینة خارجی مناسبی در صحت این شناخت طرفینی تلقی گردد. اما درباب  

  قرآن مورد پنجم، که گویای تأثر کندی از امام عسکری)ع( درباب عدم وجود تناقض در  

یی است  است، قرینة بسیار مناسبی وجود دارد که مؤید این گزارش است و آن رساله 

فی الابانة عن سجود الجرم الاقصی و طاعته  بن معتصم با عنوان » که کندی برای احمد 
« نگاشته است؛ که در اینجا سه بند از این رساله، بسبب لزوم بحث از آنها،  لله عزوجل 

 ذکر میشود: 

اطال الله بقاءک یا ابن الائمة الاعلام، و القادة الحکام، منار الدین و    بند اول:
 )الخ(. شرف العالمین، و خیرة الله من الخلق اجمعین

ما أدی عن الله   لعمری أن قول الصادق محمد صلوات الله علیه و  و  بند دوم:
لموجود جمیعاً بالمقاییس العقلیة التی لا یدفعها إلا من حرم صورة العقل    وجل  عز  

 .اتحد بصورة الجهل من جمیع الناس و

 ، قهصد    و  ،سلم  و)وآله(    فأما من آمن برسالة محمد صلی الله علیه  بند سوم:
صلوات   ،ممن أخذ عنه،  الالباب  ل ذوو الدین وانکر ما تأو    و   ثم جحد ما اتی به

ما یثبته، و هو لایشعر بما أتی من اذ یبطل    الضعف فی تمییزه  ر  فظاه  ،  الله علیه
لم  و  الله علیه،  الرسول صلوات  بها  أتی  التی  العلة  أو یکون ممن جهل  ذلک، 
اللواتی، و ان کانت کثیرة   یعرف اشتباه الاسماء فیها و التصریف و الاشتقاقات 

ها عامة لکل لغة؛ فإن فی اللغة العربیة انواعاً کثیرة من تشاب ه  فی اللغة العربیة، فإن 
للعادل،  کقولهم  الضدین جمیعا،  علی  لیوضع  الواحد  ان الاسم  الاسماء، حتی 

: 1950،  کندی)  اعنی معطی الشیء حقه: عادلًا، و لضده الذی هو الجائر: عادلاً 

 (. 244ـ245
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و عصمت آن از   قرآن بند دوم و سوم بخوبی بر اعتقاد کامل کندی به وحیانی بودن  

 خطاپذیری گواهی میدهند.

الانباری بر بدبینیِ کندی نسبت به لغت عرب  حال با توجه به اینکه، اولاً، گزارش ابن 

توسط او تلقی گردد، و در   تناقض القرآنیی بر امکان تألیف  گواهی میدهد، میتواند قرینه

میتوان امکان تحقق   ـبا بیانی که در مورد وی گذشتثانی، اینکه با وجود ابوزید بلخی ـ

 الابانةفی    رسالةرابط میان امام معصوم)ع( و کندی را موجه دانست؛ ثالثاً، با لحاظ اینکه  
آید که است، این پرسش پیش می  قرآنگواه بر عقیدة نیک کندی درباب    عن سجود الجرم

آیا تاریخ نگارش این رساله و نیز زمان حیات امام)ع( و کندی، با این گزارش سازگار است؟ 

یی از تاریخ که برای ما بسیار تاریک است و  بحثیم؛ آنهم در برههدر اینباره نیازمند چند  

 اطلاعات تفصیلی از آن در دست نداریم.

 فی الابانة عن سجود الجرم الاقصیتاریخگذاری رسالة 

بن معتصم )المستعین( نگاشته شده است، در تاریخگذاری اینکه این رساله برای احمد

ق تا 248ق، و از  221بن معتصم متولد  توجهی میکند؛ احمدنگارش این رساله، کمک قابل  

دار حکومت بوده است. گفته شده که کندی او را بصورت خصوصی ق عهده252ابتدای سال  

(. در اینکه آیا این رساله، در 282:  2004؛ سجستانی،  41:  1365تعلیم داده است )بیهقی،  

دوران حکومت المستعین نوشته شده یا آنکه مربوط به پیش از این دوران است، ابهاماتی  

 وجود دارد.

)الخ(«   اطال الله بقاءک یا ابن الائمة الاعلام، و القادة الحکامتعبیر کندی در بند اول، »

لزوماً دلالتی بر نگارش این رساله در دورة حکومت المستعین ندارد، اما منافاتی نیز با آن 

در   کندی  چراکه  المعتصم   الفلسفة الاولیفی    رسالةندارد؛  یعنی  المستعین،  پدر  برای  که 

ق( و ظاهراً در دورة حکومت او نگاشته است، مشابه با همین عبارات را 227ـ218)حکم  

ک، یا ابن ذری السادات و عری السعادات، الذین من  ءاطال الله بقادربارة او بکار برده است: »
(. از اینرو، ترجیح 97:  1950)الخ(« )کندی،    استمسک بهدیهم سعد فی دار الدنیا و دار الابد

اینست که این رساله در دوران حکومت المستعین نوشته شده باشد، یعنی در بازة کمتر از 
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ق. با وجود این، حتی اگر 251ق تا ابتدای سال  248چهارسال حکومت المستعین، در میانة  

 18یی لزوماً مربوط به روزگار حکومت او نیست، میتوان از سن  ادعا شود که چنین رساله

تاریخگذاری نمود؛ یعنی از حدود   المستعین، این رساله را  پایان عمر  تا  ق تا 240سالگی 

  ق.252ابتدای سال 

 تاریخگذاری وفات کندی 

تاریخ وفات کندی برای ما آشکار نیست؛ بر اساس تحقیق استاد ابوریده، از اینکه کندی 

ق اشاره کرده )همو، 252به فتنة مربوط به المستعین در    فی ملک العرب و کمیته  رسالةدر  

به 177تا:  بی  اشاره  با  بوده است. همو  قید حیات  تاریخ در  این  او در  ( روشن میشود که 

که تاریخ نگارش آن  ـ  البخلاءتحقیق مصطفی عبدالرزاق، بیان میکند که جاحظ در کتاب  

از کندی با صیغة ماضی یاد کرده و این امر دلالت بر وفات کندی   ـق مرجح است254در  

با صیغة   الحیوانقبل از این تاریخ دارد. باز همو با استناد بیادکرد جاحظ از کندی در کتاب  

ق صحیح باشد، تاریخگذاری وفات  253در    الحیوانرش  ماضی، نتیجه گرفته که اگر نگا

 (.5ـ6: 1950ق مرجح است )ابوریده، 252کندی در اواخر 

 هابررسی همخوانی تاریخی داده

تاریخ وفات کندی در   اساس  بپذیریم که رسالة  252بر  اگر  فی الابانة عن سجود ق، 
در دورة حکومت المستعین نگاشته شده، این رساله مربوط به سالهای پایانی عمر   الجرم

کندی بوده است و اگر نگارش آن را پیش از دورة حکومت یادشده باشد، این رساله در دهة 

آخر عمر کندی نوشته شده است. بر این اساس، نمیتوان پذیرفت که در چنین سِنی، کندی 

هم با چنان اعتقادی که در این رساله از خود دربارة خطاناپذیری پس از نگارش این رساله، آن

اشتغال یافته باشد. پس صحت گزارش مورد    تناقض القرآننشان داده است، به تألیف    قرآن 

است، یعنی   فی الابانة عن سجود الجرمرساله    پیش از  تناقض القرآنبحث، مبتنی بر نگارش  

ق 254ق. این در حالیست که دوران امامت امام عسکری)ع( مربوط به  251حداکثر تا پایان  

 ق بوده است.260تا 
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یی میان کندی و امام عسکری)ع( بواسطة شاگرد کندی صورت گرفته پس اگر مواجهه

باشد، )الف( یا مربوط به دوران امامت امام هادی)ع( است که ایشان نیز بوصف عسکری 

(، )ب( یا  174/  1:  1413بابویه،  ؛ ابن186:  1356قولویه،  اند )بعنوان نمونه: ابن متصف شده

 مربوط به دوران پیش از امامت امام حسن عسکری)ع(.

احتمال »الف«، قابل پذیرش نیست، زیرا در گزارش تعبیر »الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْکرِی« و 

نیز »ابومحمد« ذکر شده است؛ مگر آنکه بسان ضبط نام کندی، بصورت »اسحاق الکندی«، 

در نقل و ثبت گزارش، خطا صورت گرفته باشد. اما احتمال »ب« قابل قبول است، بویژه  

ق 254سال بطول انجامیده و با شهادت ایشان در    33امت امام هادی)ع(،  اینکه دوران ام

اند پایان یافته است. در این مدت، امام حسن عسکری)ع( به فعالیتهای خود اشتغال داشته

با سابقه این مدت، بویژه  ایشان در  یی که دربارة پدر و جدّ و استبعادی ندارد که درمورد 

یی با کندی در هشت سالگی وجود داشته است، چنین مواجههایشان در برخورداری از امامت  

 صورت گرفته باشد.

روشن   آن،  قبول صحت  با  و  ندارد  منعی  گزارش،  این  پذیرش صحت  حال،  بهر 

)علیه  عسکری  امام  توسط  کندی  که  الهی  میشود  کلام  درباب  کژاندیشی  از  السلام( 

رسالة   در  امر  این  و  است  جسته  الاق   ی ف رهایی  الجرم  متجلی  صی الابانة عن سجود   ،

 گشته است. 

 گزارش دوم 

امامیه ذکر شده است، علی  ابی بر اساس روایتی که در میراث  از فردی  بن  القاسم 

یعقوب   ـبنام  ابومحمد  برای  که:  است  کرده  نقل  اسحاق  عسکری)ع( بن  حسن  ـ  امام 

بنده پروردگارش را عبادت میکند، درحالیکه او  یی نگاشته و از او پرسیدم: چگونه  نامه 

را نمیبیند؟ او در پاسخ نوشت: ابایوسف! سید و مولا و مُنعم بر من و پدرانم، جلیلتر از  

بن اسحاق گفت، و از او پرسیدم که آیا رسول خدا )ص(  آنست که دیده شود. یعقوب 

پروردگارش را دید؟ او در پاسخ نوشت: همانا خداوند تبارک و تعالی، از نور عظمت خود  

نمایاند  رسولش  قلب  به  داشت،  دوست  که  میزان  ؛  95/  1:  1407)کلینی،    ( 7) بدان 

 (. 108:  1398بابویه،  ابن 
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رؤ  عدم  به  مربوط  روایت  این  امکان  یت محتوای  و  متعال  خداوند  بصری  پذیری 

دو   میرسد  بنظر  و  است  متعال  خداوند  به  اکتناهی  علم  امتناع  عین  در  قلبی  رؤیت 

 ـمکاتبة مجزا میان »یعقوب  ـ  یعنی امام حسن عسکری)ع( بن اسحاق« و »ابومحمد« 

»یعقوب  که  اینجاست  پرسش  اما  است.  گرفته  به  صورت  مکنی  اسحاق«  بن 

 »ابویوسف«، کیست؟ 

 بن اسحاق  بررسی هویت یعقوب

 ـ246سکیت )م  بن اسحاق را همان ابن برخی از اندیشمندان شیعه، یعقوب  که  ق( 

/  3:  1382؛ مازندرانی،  137/  3:  1383اند )ملاصدرا،  دانسته    ـکنیة او نیز ابویوسف بوده 

ابن 212 ـ213 نموده،  بیان  مجلسی  علامه  که  همانطور  اما  امام  (،  روزگار  در  سکیت 

است   نکرده  درک  را  عسکری)ع(  حسن  امام  روزگار  و  رسیده  شهادت  به  هادی)ع( 

 (. 327/  1:  1404)مجلسی،  

 ـ که از مواجهة امام  علامه شعرانی با تصدیق قول مجلسی، و نیز لحاظ گزارش اول 

بن اسحاق را همان کندی فیلسوف دانسته  یعقوب    ـعسکری)ع( و کندی خبر داده است 

زاده آملی با لحاظ اینکه  الله حسن ( و آیت 377/  1:  1406؛ همو،  212/  3:  1382)شعرانی،  

سکیت  سالگی امام حسن عسکری)ع( وفات یافته، »درک نکردن ابن   12سکیت در  ابن 

روزگار امام حسن عسکری)ع( را« امری نادرست میداند، اما اینکه مکاتبه بین وی و امام  

عسکری)ع( صورت گرفته باشد را امری غریب تلقی کرده است. او با رد این ادعا که فرد  

»یعقوب  بحث  هما مورد  »ظاهراً  را  وی  باشد،  برقی«  اسحاق  میداند  بن  کندی«  ن 

(. او آنچه در این نوشتار، با عنوان گزارش اول ذکر شد را  218:  1365زاده آملی،  )حسن 

این   دیگر صحت  مؤید  وی،  نظر  در  نیز  و  میداند،  مزبور  »احتمال«  بر صحت  مؤیدی 

احتمال آنست که طرح چنین پرسشی از جانب کندی، قابل پذیرشتر است تا آنکه این  

سکیت که از اصحاب  جهت که از امثال ابن سکیت بدانیم؛ بدین پرسش را مربوط به ابن 

السلام( بوده، بعید است پرسش از امکان رؤیت بصری خداوند متعال کند، بلکه  ائمه)علیهم 

معقولتر آنست که سائل را کندی بدانیم که این پرسش را با هدف آزمودن امام)ع( مطرح  

 (.  220و    219کرده باشد )همان:  
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بنظر راقم این سطور، مسئلة رؤیت خداوندمتعال، ازجمله مسائل بسیار پیچیده در قرون 

و آثاری که از او ذکر  (8)سکیت اشتهاری به کلام نداردنخستین بوده و از این جهت که ابن

(، 449ـ450:  1365)بعنوان نمونه: نجاشی،    (9)شده، عمدتاً مربوط به دانشهای زبانی هستند

به کندی ترجیح دارد، بویژه   ـبصورتی که در گزارش ذکر شده استانتساب این پرسش ـ

یی است که گویا سائل دو آموزة قرآنی را متناقض یافته است؛ اینکه بافت پرسش بگونه

بْصاریکی نفی رؤیت، بر اساس »
 
( و نیز آیات نافی تشبیه، و دیگری 103« )انعام/  لا تُدْرِکهُ الْْ

أی اثبات رؤیت برای رسول خدا )ص( بر پایة » ب  الْفُؤادُ ما ر  (. امام)ع( در  11« )نجم/  ما کذ 

اند، پذیری بصری را مردود اعلام کرده و به امکان رؤیت قلبی حکم کردهپاسخ به او، رؤیت

البته بنحوی که مستلزم امری محال، یعنی علم اکتناهی به خداوند متعال نباشد )من نور 

آ نچه در گزارش اول درخصوص بند سوم گذشت، رؤیت عظمته ما احب(. درواقع، بسان 

دارای معانی متعدد است، و رؤیت بصری و رؤیت قلبی، دو معنای متفاوت از رؤیت دارند 

(. بهمین دلیل، لزومی ندارد که مانند بعضی محققان، 82ـ94:  1401)بعنوان نمونه: توکلی،  

پرسش کندی از امام)ع( را از روی آزمودن تلقی کنیم، بلکه میتوان پرسش او را پرسشی 

 برای دریافتن مطلب حق دانست.

 بررسی همخوانی بیان امام)ع( با عبارت منقول از کندی 

در این میان، بنظر نگارنده، آنچه فیلسوفان مسلمان درباب آگاهی انسان به خداوند  

اند، تشابه بسیار خوبی با بیان امام حسن عسکری)ع( دارد که  متعال از کندی نقل کرده 

آموزه  از  کندی  تأثر  بر  دلیلی  را  آن  پیشین،  گزارش  بسان  های  میتوان 

السلام( تلقی کرد. پیش از نقل عبارت، لازم به ذکر است که قدیمیترین  بیت)علیهم اهل 

منتخب   عبارت،  این  الحکمة مصدر  آثار    ( 10) صوان  در  عبارت  این  آن،  از  و پس  است 

پیش از نقل عباراتِ منتخبِ خود    الحکمة صوان  دیگر فیلسوفان بچشم میخورد. مؤلف  

جا قابل دسترسند،  از آثار کندی، میگوید: کتب و رسائل کندی شهرت دارند و در همه 

و از اینرو او درصدد استقصار نکات از آثار او برنیامده و صرفاً به ذکر »نکات اندکی که  
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) چاره  کتاب  تزئین  برای  آنها  ذکر  از  است.  الحکمة صوان  یی  کرده  بسنده  نیست«   )

 نخستین عبارت منقول او چنین است: 

ا غیر متصلین به إلا  من  إذا کانت العلة الْولی تعالی متصلًا بنا لفیضه علینا، و کن 
جهة فیضه، فقد یمکن فینا ملاحظته علی قدر ما یمکن المفاض علیه أن یلحظ 
ها أعز و أوفر  الفائض، فیجب ألا ننسب قدر إحاطته بنا إلی قدر ملاحظتنا له لْن 

 (.283: 2004سجستانی، )الخ( ) و أشد  استغراقاً لنا

فیلسوفان متعددی در بیان علم شهودی غیراکتناهی ممکنات به خداوندمتعال، به بیان 

)بعنوان نمونه: شهرزوری،  کندی استشهاد کرده /  3:  1383؛ ملاصدرا،  506/  3:  1383اند 

(. این عبارت بخوبی گویای 232:  1365زاده آملی،  ؛ حسن100:  1376؛ مدرس زنوزی،  430

یک نحوه از علم غیرمفهومی و بیواسطة انسان به خداوند متعال است و »فیض« بعنوان 

به   انسان  جانب  از  آگاهی  چنین  تحقق  متعال، مصحح  خداوند  به  ممکنات  اتصال  جهت 

مند است، بتعبیر دیگر، بقدر سعة وجودی قدر که او از فیض بهرهخداوند متعال است؛ اما بدان 

چنین نیست که ممکن ادراک احاطی خود. این آگاهی، تحت احاطة ربوبی و مقهور اوست و  

ه   و اکتناهی به او پیدا کند. این عبارت میتواند تفسیری خوب برای تعبیر » ک و  إِنَّ اللَّ ار  ب  ت 
لْبِهِ مِنْ  هُ بِق  سُول  ی ر  ر 

 
ی أ ال  ع  تِهِ   ت  م  ظ  بَّ   نُورِ ع  ح 

 
ا أ « لحاظ گردد؛ چراکه اولاً، این ادراک مورد نظر م 

او محقق  قلب  دیگر،  بتعبیر  و  انسان،  ناحیة حقیقت  از  بلکه  نیست،  ادراک حسی  کندی، 

میشود و از طرف دیگر، بهرة ممکن از این ادراک، صرفاً بمیزان برخورداری او از فیض الهی 

بیر »قدر ما یمکن المفاض علیه است، که میتوان از آن به »من نور عظمته« تعبیر کرد. تع

الفائض« میتواند مشعر به عدم باشد، و میتوان أن یلحظ  ادراک غیراکتناهی  این  ایستایی 

ق میان تعبیر مزبور گفت پویایی این ادراک، متوقف بر میزان افاضة الهی است و از این طری

همخوانی   ـکه ظاهراً ضمیر آن به الله تبارک و تعالی ارجاع داردـو تعبیر امام)ع(: »ما احبّ«  

 برقرار نمود.  

 گیری جمعبندی و نتیجه

دربارة احتمال مواجهة کندی با امام حسن عسکری)ع(، در میراث شیعه تاکنون دو  

نام   دیگری،  در  و  شده  یاد  »کندی«  از  بصراحت  یکی  در  است؛  شده  یافت  نمونه 
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بن اسحاق« با کنیه ابویوسف ذکر شده است. با توجه به اینکه ملاحظة قرائن  »یعقوب 

یی یاری نماید، قرائن متعددی مورد بحث  میتواند ما را در کشف صحت چنین مواجهه 

 و بررسی قرار گرفت.  

خبر داده که طی   قرآن مجیدتناقض در  گزارش اول از اهتمام کندی در تألیفی درباب  

بواسط بر   ةآن، کندی  است،  داشته  تردد  امام عسکری)ع(  نزد  از شاگردان خود که  یکی 

نما، به خطای خود در نگارش  ضاساس امکان ارادة معانی مختلف در مورد عبارات متناق

میبرد. مواردی ازقبیل اینکه: ابوزید بلخی بعنوان شاگرد کندی که شیعه و تألیف مذکور پی  

در طلب امام بوده است و ممکن است رابط میان کندی و امام)ع( بوده باشد، درگیری ذهن 

امام حسن عسکری)ع( در   بیان  اینکه کلام عرب دارای حشو است، ظهور  کندی دربارة 

از   فی الابانة عن سجود الجرم الاقصیرسالة   این رساله پس  نیز امکان نگارش  کندی و 

 تأیید مواجهه او با امام)ع(، همگی میتوانند بعنوان قرائنی بیرونی که صحت گزارش اول را  

 میکنند، تلقی گردند. 

یعقوب ابویوسف  پرسش  از  که  دوم  گزارش  مورد  رؤیتدر  درباب  اسحق،  پذیری بن 

که در زمان سکیت ـخداوند متعال خبر میدهد، با توجه به اینکه چنین گفتگویی میان ابن

یی که عمدتاً کلامی متوکل به شهادت رسیده است، با امام عسکری)ع( آنهم در مورد مسئله

ـ بعید بنظر میرسد، موجّه است که کندی را صاحب این پرسش بدانیم، بویژه و فلسفی است

 آنکه مشابه پاسخ امام)ع( به او، در آثار کندی ذکر شده است.

 نوشتها پی
 

بْدِیلِ .  1 ابِ التَّ اسِمِ الْکوفِی فِی کت  بُو الْق 
 
اق  الْکنْدِی کان     أ نَّ إِسْح 

 
ذ  فِی  أ خ 

 
انِهِ أ م  اقِ فِی ز  سُوف  الْعِر  یل  ف 
خ   تِهِ د  مِذ  لا  ت  عْض   ب  نَّ 

 
أ و   نْزِلِهِ  م  بِهِ فِی  د   رَّ ف  ت  و   لِک  بِذ  هُ  فْس  ن  ل   غ  الْقُرْآنِ و  ش  ضِ 

ُ
اق ن  ت  لِیفِ 

ْ
أ یوْماً  ت  ل  

دٍ )علیه  مَّ بُو مُح 
 
أ هُ  ل  ال   ق  ف  سْکرِی.  الْع  نِ  س  الْح  امِ  م  الِْْ ی  ل  عُ  ع  یرْد  شِیدٌ  ر  جُلٌ  ر  ا فِیکمْ   م 

 
أ السلام(: 

تِهِ کیف   مِذ  لا  حْنُ مِنْ ت  لْمِیذُ: ن  ال  التَّ ق  اغُلِهِ بِالْقُرْآنِ؟ ف  ش  ذ  فِیهِ مِنْ ت  خ 
 
ا أ مَّ کمْ الْکنْدِی ع  اذ  سْت 

ُ
 یجُوزُ  أ

بُو  
 
أ هُ  ل  ال   ق  یرِهِ؟ ف  وْ فِی غ 

 
أ ا  ذ  یهِ فِی ه  ل  اضُ ع  ا الِاعْتِر  ال   مِنَّ

 
یک. ق إِل  لْقِیهِ 

ُ
أ ا  یهِ م  إِل  ی  دِّ تُؤ   

 
أ دٍ  مَّ مُح 

نْ 
ُ
الْْ تِ  ع 

 
ق و  ا  إِذ  ف  بِیلِهِ  بِس  هُو   ا  م  ی  ل  تِهِ ع  عُون  م  و   تِهِ  س  ان  مُؤ  فْ فِی  طَّ ل  ت  و   یهِ  إِل  صِرْ  ف  ال  

 
ق مْ.  ع  ةُ فِی  ن  س 
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ا   ذ  اک ه  ت 
 
أ إِنْ  هُ:  ل  قُلْ  ف  لِک مِنْک  دْعِی ذ  یسْت  هُ  إِنَّ ف  ا  نْه  لُک ع 

 
سْأ

 
أ ةٌ  ل 

 
سْأ م  تْنِی  ر  ض  دْ ح 

 
ق قُلْ  ف  لِک  ذ 

نْ  ن  دْ ظ 
 
تِی ق انِی الَّ ع  یر  الْم  م  مِنْهُ غ  کلَّ ا ت  ادُهُ بِم  نْ یکون  مُر 

 
لْ یجُوزُ أ ا الْقُرْآنِ ه  ذ  مُ بِه  کلِّ  الْمُت 

 
ا أ ه  ک  ت  نَّ

لِک.  ب  ذ  وْج 
 
أ ا  إِذ  مِع   ا س  إِذ  مُ  یفْه  جُلٌ  ر  هُ  نَّ

 
لِْ ائِزِ  الْج  هُ مِن   نَّ إِ ک  ل  یقُولُ  هُ س  إِنَّ ف  ا؟  یه  إِل  بْت   ه  قُلْ    ذ  ف 

انِیهِ  ع  یرِ م  اضِعاً لِغ  یکونُ و  یهِ ف  نْت  إِل 
 
بْت  أ ه  ذِی ذ  یر  الَّ اد  غ  ر 

 
دْ أ

 
هُ ق لَّ ع  ا یدْرِیک ل  م  هُ: ف  جُلُ  .  ل  ار  الرَّ ص  ف 

ف   یهِ  ل  اد  ع  ع 
 
أ ف  ی،  ل  عِدْ ع 

 
أ هُ:  ل  ال   ق  . ف  ة  ل 

 
سْأ الْم  ذِهِ  یهِ ه  ل  ی ع  لْق 

 
أ نْ 

 
أ ی  إِل  ف   طَّ ل  ت  و   ی الْکنْدِی  کر   إِل  ف  ت 

ل   إِ مْتُ  س 
ْ
ق

 
أ  : ال  ق  ف  رِ  ظ  النَّ ائِغاً فِی  و  س  ةِ  غ  اللُّ لًا فِی  م  مُحْت  لِک  ذ  ی 

 
أ ر  و   فْسِهِ  ن  نِی  فِی  رْت  خْب 

 
أ إِلاَّ  یک 

ی  هُ ش  ال  إِنَّ ق  ک؟ ف  ین  ل 
 
ی  مِنْ أ ی إِل  د  نِ اهْت  ا مِثْلُک م  : کلاَّ م  ال  ق  یک. ف  ل  دْتُهُ ع  وْر 

 
أ لْبِی ف  ض  بِق  ر  ءٌ ع 

ق   دٍ. ف  مَّ بُو مُح 
 
نِی بِهِ أ ر  م 

 
ال  أ ق  ا؟ ف  ذ  ک ه  ین  ل 

 
فْنِی مِنْ أ رِّ ع  ة  ف  نْزِل  ذِهِ الْم  غ  ه  ل  نْ ب  ا و  لا  م  ذ  ال  الْْن   ه 

ا کان  لِیخْرُ  ا کان   جِئْت  بِهِ و  م  مِیع  م  ق  ج  حْر 
 
ارِ و  أ ا بِالنَّ ع  هُ د  نَّ یتِ ثُمَّ إِ لِک الْب  ا إِلاَّ مِنْ ذ  ذ  ج  مِثْلُ ه 

ه  ف  لَّ
 
 . أ

)م  2 کرمانی  اندیشه 411. حمیدالدین  با  ر.ک: ق(  است؛  داشته  آشنایی  کوفی  ابوالقاسم  غالیانه  های 

https://ansari.kateban.com/post/1738  غلو به  مربوط  مسائل  پیگیری  دربارة  همچنین   .

 https://ansari.kateban.com/post/1208ابوالقاسم کوفی ر.ک: 

هو  منسوب به قاضی عبدالجبار بغدادی، دربارة کندی چنین آمده است: »   تثبیت دلائل النبوة . در  3
أحد الملحدة الذین ظاهرهم الاسلام، و هو کوفی، و کان أحد المیاسیر، فأنفق أمواله کلها فی  

(. در موضعی دیگر  631/  2:  2006« )بغدادی،  علی الْنبیاء أجمعین مکاره الاسلام و فی الطعن  

اق وابن  از این کتاب، میخوانیم: »  اد والور  أشد ما کان الْسلام شوکة وغلبة، کالتی عملها الحد 
إبطال   فی  والبرهان  الحجة  فیها  أن  عوا  واد  وأمثالهم،  والرازی  والکندی  والحصری  الراوندی 
المسلمین، لا یسقط منها   تباع فی أسواق  تراها مبثوثة ظاهرة.  الربوبیة وتکذیب الْنبیاء. وأنت 

)همان:  حرف  تعصب 374«  گزارشهای  چنین  که  است  روشن  راستای  (.  در  بهیچوجه  آمیز، 

شناخت افراد نامبرده قابل اعتنا نیستند. اینکه در همین کتاب دربارة نسبت ملحدین و شیعیان  

 « است:  شده  ذکر  الرفض چنین  نصرة  فی  الکتب  ویصنف  التشیع  یدعی  وهو  إلا  ملحد  «  فقل  

  ی اگر کس (، نیز نشانگر تعصب نویسنده این کتاب است. بگفتة حسن انصاری: » 577)همان:  

  ن ی تواند ا ی نم   ، او   ی فکر   ی و فضا   ط ی عبدالجبار آشنا باشد و با مح   ی با آثار و قلم قاض   ی اندک 

کتاب بنام او خوانده شده و    ن ی عبدالجبار نسبت دهد. شگفتا که تاکنون ا   ی کتاب را به قاض 

 https://ansari.kateban.com/post/3878«. ر.ک:  امر نشده  ن ی متوجه ا   ی کس 

کاملاً امکانپذیر  یی میان کندی و مبرد، بلحاظ تاریخی و جغرافیای حیات آنها  ه ه . چنین مواج 4

 است. 

https://ansari.kateban.com/post/1208
https://ansari.kateban.com/post/3878
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. ابوحیان توحیدی، دیدگاه ابوزید بلخی درباب نسبت شریعت و فلسفه را چنین شناسانده است: »... 5

ریعة، و الشریعة مشاکلة للفلسفة، و أن إحداهما أم  و الْخری ظئر ...  عی أن  الفلسفة مقاودة للش  إنه اد 
و انقاد لْمیر خراسان الذی کتب له أن یعمل فی نشر الفلسفة بشفاعة الشریعة، و یدعو الناس إلیها 

غبة طف و الشفقة و الر  (. همو در کتابی دیگر درمورد وی گفته است: 169/    2:  1424« )توحیدی،  بالل 

(. همچنین از وی نقل 59:  1347« )همو،  ما رؤی فی الناس من جمع بین الحکمة و الشریعة سواه»

الفلسفة الکبری، و لایکون الرجل متفلسفاً حتی یکون متعبداً   ( هی)الشریعة  شده که معتقد بود: »
(. آثاری از وی نیز درباب 308:  2007؛ شهرزوری،  43:  1365« )بیهقی،  مواظباً علی أداء اوامر الشرع 

)ابن  قرآن  است  گرفته  قرار  مورخان  اشاره  توحیدی،  171و   58:  1417ندیم،  مورد  ؛ 59:  1347؛ 

 (.278ـ280و  274ـ275/ 1: 1414حموی، 

هو الذی أشار علی المعتضد بلعن معاویة علی المنابر وانشاء حجر در اینباره چنین گفته است: ». ابن6
التواقیع إلی البلاد بذلک ومما ذکر فیها من المجازفة أنه لا إختلاف بین أحد أن هذه الْیة نزلت فی 

( قال وفی الحدیث المشهور المرفوع أن معاویة 60بنی أمیة »والشجرة الملعونة فی القرآن« )اسراء/  
دْ   فی تابوت من نار

 
ق فی أسفل تابوت فی أسفل درک منها ینادی یا حنان یا منان فیجاب: »آلْْن  و 

« قلت وهذا باطل موضوع ظاهر الوضع. إن لم یکن أحمد بن الطیب  کنْت  مِن  الْمُفْسِدِین  بْلُ و 
 
یت  ق ص  ع 

نگاری معتضد در اینباره  (. در مورد نامه190/  1:  1390« )عسقلانی،  وضعه وإلا فغیره من الروافض

 .54ـ62/ 10: 1967ر.ک: طبری، 

دٍ )علیه .  7 مَّ بِی مُح 
 
ی أ بْتُ إِل  ع  )علیه کت 

َّ
ق و  اهُ؟  ف  هُ و  هُو  لا  یر  بَّ بْدُ ر  لُهُ کیف  یعْبُدُ الْع 

 
سْأ

 
السلام(:  السلام( أ

لَّ   ا یوسُف  ج  ب 
 
ی  یا أ

 
أ لْ ر  لْتُهُ: ه 

 
أ ال  و  س 

 
ی.  ق نْ یر 

 
ائِی أ ی آب  ل  ی و  ع  ل  ی و  الْمُنْعِمُ ع  وْلا  یدِی و  م  س 

هِ  اللَّ سُولُ  )علیه   ( ص ) ر  ع  
َّ
ق و  ف  هُ؟  بَّ مِنْ ر  لْبِهِ  بِق  هُ  سُول  ر  ی  ر 

 
أ ی  ال  ع  ت  و   ک  ار  ب  ت  ه   اللَّ إِنَّ  نُورِ    السلام(: 

تِهِ  م  ظ  بَّ   ع  ح 
 
ا أ  . م 

الحسن الرضا )ع( نقل شده که در آن  سکیت درباب پرسش از ابو. قابل ذکر است که روایتی از ابن8

دربارة معجزات انبیا و حجیت عقل در روزگاری که نبیّ)ع( حضور ندارد، سخن گفته شده است  

الحسن الرضا در این روایت، امام  اند که مقصود از ابو(. برخی گمان کرده24 ـ25/  1:  1407)کلینی،  

(، 432ـ433/  2:  1403؛ طبرسی،  450:  1404؛ حرانی،  79 ـ80/  2:  1398بابویه،  رضا)ع( است )ابن

از جهت الحسن، امام هادی )ع( است که نام ایشان با اضافه به الرضا ـاما بیتردید مقصود از ابو

ذکر میشده، و پرسشهای مطرح شده، درواقع پرسشهای متوکل از امام     ـانتساب به امام رضا )ع(

یحیی پرسشهای  با  آن  از  است که پس  بوده  اکثم همراه شدههادی)ع(  ابنبن  و  شهرآشوب اند 

در   امالی(. شیخ طوسی در  402ـ405/  4:  1379بصورتی کاملتر آن را نقل کرده است )مازندرانی،  



 

 

62 

 

...« است:  نوشته  ذکر  چنین  مورد  یعْقُوبُ ح  دو  ا  ن  ث  کیتِ   دَّ السِّ نِ   بْنُ  س  الْح  ا  ب 
 
أ مِعْتُ  س   : ال 

 
ق حْوِی،  النَّ

لِی اع  ض  دِبْنِ الرِّ مَّ  (.580: 1414« )طوسی، بْن  مُح 

که درواقع سکیت با امام هادی )ع( ـشهرآشوب نقل کرده، پیرامون گفتگوی ابن. در روایتی که ابن9

کیتِ چنین ذکر شده: »...    ـپرسشهای متوکل بوده است  ا لِابْنِ السِّ م  م  کث 
 
ال  یحْیی بْنُ أ

 
تِهِ   ق ر  اظ  و  مُن 

دٍ )علیه مَّ لِی بْنُ مُح  ی ع  مْل 
 
أ ائِلُ ف  س  اساً فِیهِ م  ع  قِرْط  ف  ةٍ و  ر  حْوٍ و  شِعْرٍ و  لُغ  احِبُ ن  ا هُو  ص  م  ی و  إِنَّ ل  السلام( ع 

ا ه  اب  و  کیتِ ج   (. 403/ 4: 1379)الخ(« )مازندرانی،  ابْنِ السِّ

به سجستانی محل مناقشه است، اما بخش مربوط به   صوان الحکمة. باید توجه داشت که انتساب  10

کندی، و قول مورد نقل از او، هم در تلخیص سهلان ساوی ذکر شده و هم در منتخب مبسوطتر 

به سجستانی، تحقیق استاد حسن   الحکمةصوان  از تلخیص ساوی از آن. در مورد بررسی انتساب  

 https://ansari.kateban.com/post/2235انصاری قمی حائز اهمیت است: ر.ک: 

 منابع
 قرآن کریم. 

 ، قم: جامعة مدرسین.التوحید (1398بابویه، محمدبن علی ) ابن

 ، قم: مؤسسة نشر اسلامی.من لا یحضره الفقیه ق(  1413) -----

 .دار الذخائر، قم:  فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم( 1368)  الدینرضیطاووس، ابن

 .المرتضویةدار ، نجف: کامل الزیاراتق(  1356قولویه، جعفربن محمد ) ابن

 .دارالمعرفة، بیروت: الفهرستق(  1417ندیم، ابوالفرج محمدبن اسحاق )ابن

 : دار الفکر العربی.ه قاهر ،  الفلسفیةرسائل الکندی م( »مقدمه«، 1950ابوریده، محمد ) 

 ، تهران: خیام.ریاض العلماءق(  1401بیگ ) بن عیسیافندی، عبدالله

 .دار التعارف للمطبوعات، بیروت: اعیان الشیعةق( 1403امین، سیدمحسن ) 

 .یدار المصطف، قاهره: دلائل النبوة ت یتثبم( 2006)  عبدالجبار یقاضبغدادی، 

 ی.الترق مطبعة دمشق:  ،اریخ حکماء الاسلامت( 1365)  بن زیدبیهقى، على

 .المطبعة الرحمانیة مصر:، المقابسات ( 1347)  بن محمدتوحیدی، ابوحیان علی

 . المکتبة العصریةبیروت: ، الإمتاع و المؤانسةق(  1424) -----

تفسیر »رؤیت خداوند« به تعلق علم ضروری به خداوند«،  نقد و بررسی  ( »1401)   توکلی، محمدهادی

 .81ـ96، ص28، شمارة معرفت کلامی 

 .العلمیةدار الکتب  بیروت:، دلائل الإعجاز فی علم المعانیتا(  )بیجرجانى، عبدالقاهربن عبدالرحمن 
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 ، قم: جامعة مدرسین.تحف العقول عن آل الرسول )ص(ق( 1404شعبه ) حرّانی، ابن

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ةسس ؤم، تهران: هشت رساله عربی(  1365) زاده آملی، حسن حسن 

 بیروت: دار الغرب الاسلامی.  ،معجم الادباءق(  1414حموی، ابوعبدالله یاقوت ) 

 .دار بیبلیون، پاریس: منتخب صوان الحکمةم( 2004)  سجستانی، ابوسلیمان محمدبن طاهر 

شرح الکافی؛ الأصول «، در مازندرانى، محمدصالح،  شرح الکافی( »تعلیقه بر  1382شعرانی، ابوالحسن ) 
 ه.اسلامی، تهران: و الروضة

، اصفهان: کتابخانه امام  الوافی«، در فیض کاشانى، محمدمحسن،  الوافیق( »تعلیقه بر  1406)  -----

 السلام.أمیرالمؤمنین على علیه

 تهران:  العلوم الإلهیة و الأسرار الربانیة )الشجرة الإلهیة(،رسالة فی  (  1383)   بن محمودشهرزوری، محمد

 . حکمت و فلسفه ةمؤسس

دار  ، پاریس:  تاریخ الحکماء قبل ظهور الإسلام و بعده »نزهة الأرواح و روضة الأفراح«م(  2007)  -----

 .بیبلیون

 مرتضی.، مشهد: نشر الاحتجاج علی اهل اللجّاجق( 1403علی ) طبرسی، احمدبن 

 : دار التراث.، بیروتتاریخ الأمم و الملوکم( 1967)  طبری، محمدبن جریر

 ، قم: مؤسسة نشر اسلامی.رجال الطوسی( 1373طوسى، محمدبن حسن ) 

 ، قم: دار الثقافه. الأمالیق(  1414) -----

 ، قم: ستاره.الشیعةفهرست کتب ق(  1420) -----

عامریرسائل  (  1375)   ابوالحسنعامری،   نشر ابوالحسن  مرکز  تهران:  خلیفات،  سحبان  تصحیح   ،

 دانشگاهى.

 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت: لسام المیزان( 1390بن حجر ) عسقلانی، احمد

 ، تهران: اسلامیه.الکافیق(  1407بن یعقوب ) محمدکلینی، 

 British Library: Orientalدر:  ،العرب و کمیته کفی مل تا/ مخطوط(، بن اسحاق )بیکندی، یعقوب

Manuscripts, Add MS 7473, ff 175v-178v, in Qatar Digital Library 
<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023643885.0x0000a3>  

 ، تحقیق محمد ابوریده، قاهره: دار الفکر العربی.الفلسفیةرسائل الکندی م( 1950) -----

 ، قم: علامه. مناقب آل أبی طالب علیهم السلام(  1379بن على ) شهرآشوب(، محمدمازندرانى )ابن

 .المطبعة الحیدریة نجف:  ،معالم العلماء( 1380) -----
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 ، تهران: اسلامیه.الروضةالکافی؛ الأصول و شرح ( 1382مازندرانى، محمدصالح ) 

 ، تهران: اسلامیه.العقول فی شرح أخبار آل الرسول مرآة ق( 1404مجلسى، محمدباقر ) 

 ، تهران، الزهرار.بدایع الحکم ( 1376)طهرانی(، علی )  زنوزیمدرس 

، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران: 3، جربعةسفار الأ الحکمة المتعالیة فی الأ   (1383)  ملاصدرا

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 ، ترجمة سیده لیلا اصغری، تهران: حکمت.خدای متعال( 1397نتون، یان ریچارد ) 

 ، قم: مؤسسة نشر اسلامی.رجال النجاشی( 1365نجاشی، احمدبن على ) 

 )لابن الغضائری(، قم: دار الحدیث.  الرجال( 1364واسطی بغدادی، احمدبن حسین ) 
https://ansari.kateban.com 

 


